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  چاهي بابا« متناقضات»ول در شعر  اي استاک هاي طرحواره فرایند

 نژاد رودسري فرّخ لطیفدکتر 
 مام رضا )ع(المللی ا مدرس دانشگاه بین

 چکیده  
ای  هدف این پژوهش، که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، بررسی فرایندهای طرحواره

چاهی است تا از طریق  از مجموعه شعر پیکاسو در آبهای خلیج فارس بابا« متناقضات»در شعر 
و  گیری متن نشان داده شود. یکی از عوامل ایجاد پیوستگی ای متفاوت در شکل آن شیوه

کننده معمولاً بنا به گرایشهای شناختی  بودن یا متنیتّ، وجود طرحوارۀ ذهنی است. تولید متن
از ترکیب  کند. شعر متناقضات باباچاهی  خود از یک یا چند طرحواره در تولید متن استفاده می

 ظاهر با هم ارتباطی ندارد. پژوهش در پی پاسخ چندین طرحوارۀ ناقص ساخته شده است که به
ای شعر متناقضات با کدام مبنای نظری قابل  به این سؤالات است که دگرگونیهای طرحواره

دهد پیتر  گیری متن یا متنیتّ در آن چگونه است. تحقیقات نشان می تبیین است و شیوۀ شکل
ها ذکر کرده که برای تبیین شعر متناقضات  ول، فرایندهای مختلفی را برای طرحواره استاک

طریق کشف، تکمیل و ترکیب   گیری متن را در شعر باباچاهی از و شیوۀ شکلمتناسب است 
 کند. های ناقص میسّر می طرحواره

 ای های طرحواره ول، متنیّت، طرحوارۀ ذهنی، فرایند استاکها:  واژهکلید

                                                 
 25/5/1397تاریخ پذیرش مقاله:         31/5/1396تاریخ دریافت مقاله 
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 مقدمه. 1
رسد که برخی از  نظر می هدف به های معاصر چنان گسسته و بی ای از شعر امروزه پاره

های غیرارتباطی،  یا نوشته 4کنند و آنها را نامتن داری می ق نام متن بر آنها خوداطلا
ها متن است؛  نامند. گروهی دیگر معتقدند که این گروه از نوشته معنا و نامفهوم می بی

های منسجم و هدفمند متفاوت  ها با متن گیری متن در این نوع نوشته تنها شیوۀ شکل
از نظر گروه دوم، چگونگی تشکیل متن را در آنچه  است. این پژوهش به پیروی

 کند.  شود، بیان می اصطلاحاً نامتن خوانده می
موضوع متنیّت از مباحث مهمّ زبانشناسی و نقد ادبی است. در زبانشناسی متن، پنج 

مندی وجود دارد که عبارت است از: رویکرد پتوفی،  رویکرد اصلی برای تبیین متن
دایک، روش حلّ مسئلۀ مایکل هوی، رویکرد تالمی، رویکرد  ونالگوی فرایند محور 

مایکل هلیدی و رویکرد بوگراند و درسلر. از دید بوگراند و درسلر لازمۀ تولید و 
دریافت متن وجود هفت عامل انسجام، پیوستگی، هدفمندی، توان پذیرش، 

این معیارهای مندی و بینامتنیّت است. در نقد ادبی از میان  بخشی، موقعیّت آگاهی
هفتگانه، به معیار بینامتنیّت توجّه خاصّی شده است. بارت و اسلاف و اخلاف او از 

دانند. بارت بر  جمله کریستوا، باختین و ژانت، سرشت بینامتنی متن را لازمۀ متنیّت می 
شود و طیّ آن خواننده با  های متن هنگام خوانش گشوده می این باور است که خاستگاه

پذیری از  پردازد. ژاک دریدا با تأثیر دن در فرایند معنازایی به خلق معنا میکر شرکت
آرای پرس و با نگاهی تازه به نشانه، مفهوم جدیدی از متنیّت را بنا نهاد که در آن هر 

شود و با ایجاد تداعیهای  پایان دالها غرق می شدن از مدلول در بازی بی  دال با جدا
 شود. کند که هیچگاه قطعی و نهایی نمی در متن تولید می مختلف، معناهای گوناگونی

در متنیّت بوگراند و درسلر، متن با عواملی چون انسجام، هدفمندی و پیوستگی 
یابد. طرحواره الگویی ذهنی است که  ها متنیّت می طریق تشکیل طرحواره موضوعی از 

یکی از انواع  .5اردگیرد و انواع مختلفی د شکل می کپارچهی از عناصر و اطّلاعات
که ها، طرحوارۀ ذهنی است که بر زنجیرۀ رویدادها و حالاتی مبتنی است  طرحواره

-و باز متن دریافت، عیوقا درک در یترمؤثّر نقشو  دهداجزای موضوع را تشکیل می

آفرین موادّ متن و اساس سازماندهی عامل نظم؛ زیرا طرحوارۀ ذهنی دارد آن 6سازی
های ذهنی با  طرحواره (.166-9 :2002بوگراند و درسلر،) رود شمار میبه محتوای آن 
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تجربیاّت شخص از جهان خارج هماهنگی دارد و تجربۀ او را به سطح شناخت 
کند به درک متن دست  ، این الگوهای ذهنی را کشف می7کننده رساند. وقتی دریافت می
گوهای عام مشترک و نسبتاً مشابه در اذهان کاربران مبنای ال ها بر  یابد؛ زیرا طرحواره می

ی فراوانی متنها لیتشکی مبنا کهکند  از الگوهای معدودی پیروی می»گیرد و  شکل می
 کند.متنهای مشترک بین اذهان عمل میمنزلۀ بیناها بهاین الگو .(169و70:همان ) «شودیم

شود؛ یعنی  تبدیل می ۀ زنجیریطرحوار کننده بر اثر تکرار به طرحوارۀ ذهنی تولید
برخی شعرها یک طرحوارۀ ذهنی و برخی شود.  طرحی که در موارد مشابه تکرار می

است   ترکیب شده  هم ها چنان با  دارند؛ امّا در برخی از اشعار طرحواره  چندین طرحواره
که جدا کردن آنها چندان ساده نیست. علاوه بر آن چون در این دسته از اشعار، 

است، بازیابی آنها دشوار است.   شده های ذهنی آشنای مخاطب دچار تغیییراتی  حوارهطر
ها، شیوۀ جدیدی از متنیّت مطرح  در این جستار ضمن پرداختن به این نوع طرحواره

چاهی مجال بروز و ظهور یافته است؛ شعری که  شود که در برخی اشعار بابا می
  شود. رسد و در ادامه شرح داده می یهای پیدایش آن به سال سی شمسی م ریشه

مرداد، گرچه شاعران متعهدّ را به سوی  28شکست و ناکامی ناشی از کودتای 
سمبولیسم اجتماعی سوق داد، سبب ظهور جریانهای نوظهور شعر غیرمتعهدّی چون 
موج نو و شعر حجم در دهۀ سی شد. موج نو از سوررئالیسم و دادائیسم تأثیر پذیرفته 

و سوررئالیسم، خود در مکتب کوبیسم ریشه دارد و گیوم آپولینر ( 275: 1393اهری،)طبود 
رسد شعر حجم نیز تا  از طریق آن واقعیّت برتر سوررئالیسم را کشف کرد. به نظر می

کوب به معنای مکعب و کوبیسم مکتبی »حدودی برگرفته از مکتب کوبیسم باشد؛ زیرا  
را از اشیا و مناظر به صورت اشکال هندسی هنری در نقاّشی است که بینش خود 

 (.730: 1387)سیّدحسینی،« درآورد
شعر موج نو و حجم در نیمۀ دوم دهۀ چهل گسترش یافت. محمدّ حقوقی و 

از نیمۀ دوم دهۀ شصت، (. 275: 1393)طاهری،منصور اوجی از طرفداران موج نو بودند 
مدرن به صورت فردی انجام تلاشهای محدودی برای احیا و تداوم جریانهای ادبی 

هم آورد  گرفت. کلاسهای غیررسمی رضا براهنی و منوچهر آتشی شاعران جوان را گرد 
و سرنوشت شعر معاصر ایران را به گونۀ دیگری رقم زد. مهمترین رویکرد ادبی این 

زدایی  جریان تمرکز و تأکید بر پردازش فرم و زبان و نفی ایدئولوژیهای سیاسی و آرمان
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های این جریان را باید در دهۀ پنجاه جست که شعر آوانگارد و برکنار از  . ریشهبود
غوغای زمانۀ موج نو و حجم با خیزشهای سیاسی به حاشیه رانده شد. منوچهر آتشی با 

را وارد فارسی کرد و « شعر ناب»ای از اصول شعر موج نو، تجربۀ جدید  احیای پاره
براهنی مبدأ تحوّلات بعدی (. 275و6: 1393)طاهری، رهبری این جریان را به عهده گرفت

جریانی (؛ 145و6: 1374)براهنی، داند  می را نظریاّت سیدّ علی صالحی در پایان دهۀ شصت 
شعر »پذیری از شعر غیرآرمانی غربی، عنوان  که بعد از جنگ ایران و عراق با الگو

ۀ اشعار و نظریّات ادبی و در کنار ترجم( 277: 1393)طاهری،به خود گرفت « متفاوت
جدید، تحولّ شگرفی در شعر دهۀ هفتاد پدید آورد. وجه غالب شاعران آرمانگریز، 
نوجویی در فرم، پرهیز از روایتگویی و نفی موضوعات و مضمونهای کلّی از ساحت 
شعر بود، به همین سبب شعر ویژگی رسانگی خود را از دست داد و سبب گسست 

 (.277و8: 1393هری،)طاخواننده از شعر شد 
مدرنیستی با حمله به عقل مدرنیستی و داعیۀ  این جریان ادامه یافت تا تفکّر پست

مدرن مانند دریدا، کریستوا، لیوتار،  نسبیّت اوج گرفت. تأکید بیش از حدّ فلاسفۀ پست
بودریار و دلوز بر زبان، این تصوّر را ایجاد کرده است که واقعیتی ورای زبان وجود 

مدرن، چندصدایی، مرگ مؤلّف،  از ویژگیهای شعر پست(. 320و1)همان: ندارد
معنایی، تأویل متن و هرمنوتیک است  شکنی، بی سفیدنویسی و سفیدخوانی، ساخت

براهنی در آغاز دهۀ هفتاد با ترجمۀ آثار غربی و تعلیم شاگردانش و سرایش  (.323)همان:
تداوم بخشید؛ هرچند علی باباچاهی با  این جریان را« ها خطاب به پروانه»مجموعه شعر 

مدرن در ایران است. اکبر اکسیر نیز در  مدّعی رهبری شعر پست« پسانیمایی»طرح شعر 
« فرا نو»از این نوع شعر با عنوان شعر « بفرمایید بنشینید صندلی عزیز»مؤخّرۀ مجموعۀ 

ان محاوره بود. کارگیری ایجاز در زب هدف این شاعران به (.324)همان:سخن گفته است 
مدرن( و با  اکبر اکسیر معتقد است با حذف حشویاّت و زوائد در شعر فرانو )پست

 (. 104: 1382)اکسیر،شود  کاربرد کمترین واژه و لحن و نشانه، بیشترین معنی صادر می
مدرن در مجموعه شعر پیکاسو در آبهای خلیج فارس  های شعر پست گرچه نشانه   

ود، نام کتاب تداعیگر سبک کوبیسم پابلو پیکاسو است. با مطالعۀ ش باباچاهی دیده می
توان دریافت که باباچاهی در این مجموعه از مکتب کوبیسم نیز تأثیر  این مکتب می

جای نشاندادن یک جنبه از هر چیز، سعی دارند  نقّاشان کوبیست به پذیرفته است؛ زیرا
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که گیوم آپولینر در صدر آنهاست، تمامی جهات آن را نشان دهند. شاعران کوبیست، 
کوشند اجزای اشیای خارجی را منتزع و مجرّد کنند و اگر نتوانستند، دست کم نظم  می

و ترتیب ذهنی آنها را در هم ریزند و سپس آنها را از نو بدون در نظرگرفتن روابط 
دست منطقی و احساس و استشهاد در کنار هم بچینند. در این نوع شعر ابتکار عمل به 

جهند و چیدن  شود و صور ذهنی بدون پیوند منطقی از ذهن بیرون می الفاظ سپرده می
برد و شاعر در  آید که چشم از دیدن آن لذّت می کلمات به شکل تصاویر مختلفی درمی

ساختمان جمله و قوانین دستور زبان و انتخاب و کاربرد وزنهای نادر و نامرسوم آزادی 
 (. 732و3: 1387)سیّدحسینی،تام دارد 

بینیم که شعر متناقضات تمام این ویژگیها را دربردارد؛ امّا در این پژوهش تأکید  می    
کند، نظام  ریختن نظم ذهنی کلام است. آنچه نظم منطقی کلام را برقرار می هم بر در

شود. شکست و  زبانی و طرحوارۀ ذهنی است که هر دو در شعر یادشده شکسته می
گیری متن  تواند چگونگی شکل است که می« ای فرایندهای طرحواره»ز بازسازی نوعی ا

 را در شعر متناقضات باباچاهی نشان دهد.
شویم که هیچ مفهوم  رو می های ناقص گوناگونی روبهدر شعر متناقضات با طرحواره    

کننده در این نوع متنها با  شود. دریافت اصلی یا مرکز کنترلی برای آن متصوّر نمی
کند که از الگوهای ذهنی خاصّی پیروی  خورد می های مبهم و گوناگونی بر حوارهطر

های ناقص در شعر  کند. طرحواره کند و ذهن او را هنگام دریافت، دچار اختلال می نمی
با  شود.سازی میشکسته، ادغـام و بازای  های طرحواره متناقضات تحت تأثیر فرایند

 پژوهش به این شرح است:  توجّه به این مقدمّات، سؤالات 
های ذهنی شعر متناقضات باباچاهی با کدام مبنای نظری قابل  تغییر در طرحواره .1

 تبیین است؟

 گیری متن یا متنیّت در شعر باباچاهی چگونه است؟ شیوۀ شکل .2

 شود که: بینی می در فرضیّات تحقیق پیش
توان آنها  میدهد که  ای خاصّی در شعر متناقضات رخ می های طرحواره فرایند .1

 ول توضیح داد.  را با شعرشناسی شناختی استاک

های ناقص  طریق کشف، تکمیل و ترکیب طرحواره متنیّت در شعر باباچاهی از  .2
 شود.  میسرّ می
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 پژوهش پیشینه. 2
مطرح، و  (1977) 9شانک و رابرت آبلسون راجر (،1932) 8مفهوم طرحواره توسّط بارتلت

از ( 1981)تن استفاده شد. رابرت بوگراند و ولفگانگ درسلر در پژوهشهای زبانشناسی م
های عام مؤثرّ در دریافت متن استفاده، و آنها را به چهار نوع  عنوان الگو طرحواره به

ها را  و طرحواره چارچوب، طرح، طرحوارۀ ذهنی و طرحوارۀ زنجیری تقسیم کردند
معتقدند فرایند دریافت ( 40: 2002)درسلر  -عامل مهمّی در متنیّت متن دانستند. بوگراند

 13طرح یابی و باز 12یابی فکر ، باز11یابی مفاهیم ، باز10متن طیّ چهار مرحلۀ تقطیع
اند.  چهار مرحله را در شعر سپهری آزموده (165-92: 1393)نژاد و دیگران  گیرد. لطیف می

نظام »در ( 2006) 16و لئونارد تالمی 15«الگوی حلّ مسئله»در  (1983) 14مایکل هوی
 18ها بهره بردند. نظریّۀ طرحواره توسّط رومل هارت از طرحواره 17«بندی مفهومی ساخت

 (1997) 21سمینوو النا  (1992) 20رفت. ریون تسر کار  در مباحث ادبی به  19و گای کوک
با تلفیق آرای کوک، رومل  (1993) 22ول ها در شعر بهره بردند و پیتر استاک از طرحواره
شعرشناسی » ، مبحثو دیگر پیروان نظریّۀ طرحواره 24و تورن دیک 23نهارت، نورم

مطرح کرد که در آن از انواع 25شناسی شناختی آمدی بر شعر دررا در کتاب « طرحواره
این کتاب  (1393)لیلا صادقی  ای موجود در متون ادبی سخن گفتند. فرایندهای طرحواره
شـده را در یکی از  فراینـدهای یاد (1393)رنتی خـود در مقالۀ اینترا ترجمه کرده و 

-شکستن یا درهمها موجب در است. این فراینـدگرفتهکاربه «یداللّـه رؤیایی»شعرهای 

شود و به همین دلیل در این پژوهش فرایندهای  های ذهنی میآمیختن طرحواره
پیکاسو در های باباچاهی در مجموعۀ ول برای تبیین یکی از شعر ای استاک طرحواره

است. پیش از این  مناسب تشخیص داده شده  «متناقضات»با عنوان آبهای خلیج فارس 
شعرهای مجموعۀ پیکاسو بر اساس آرای بارت و دریدا تحلیل شده بود؛ چنانکه 

را با  پیکاسوهای مجموعه شعر  یکی از شعر (1388) و آقاجانی طولارود (1392)سجودی 
چاهی را در مجموعۀ  نیز بابا (1390)اند. داودی حموله  وم انتشار دریدا تحلیل کردهمفه

شناسی شعر  داند. طاهری نیز در باب جریان تحت تأثیر آرای بارت و دریدا می پیکاسو
مدرن در ایران  معاصر در کتاب بانگ در بانگ، باباچاهی را مدّعی رهبری جریان پست

در این (. 324: 1393)طاهری،داند  مدرنیستی می ی پستو شعر او را دارای ویژگیها
 رسی و فرایندهای ای در زبانشناسی شناختی بر گاه تازه از دید« متناقضات»پژوهش شعر 
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  ای آن تشریح شده است تا روش جدیدی از دریافت متن ارائه شود. طرحواره

 مباني نظري. 3
موقعیّت و حالت دارد ای تشکیل شده است که چند رویداد،  متن از طرحواره

کند؛ برای  و مجموعۀ رویدادها، فکر و هدف متن را آشکار می( 78و9: 2002ول، )استاک
 نیما به این ترتیب است: 26«ققنوس»های شعر  مثال مجموعۀ کنشها و رویداد

 کوه از تنهایی و ساختن بنای خیالی  ش      تنها نشستن ققنوس روی شاخۀ درخت
 دۀ آتش از دور و پرواز به سوی آن مشاه        مرگّی ی نجات از روزشنا براترک لانۀ آ

 کشیدن خویش برای تولّد ققنوسی دیگر  به آتش
سوزی ققنوس برای تولدّ ققنوسی  خود»نیما از طرحوارۀ آشنای فرهنگ ایرانی یعنی 

کشیدن زندگی خویش را در مسیر  آتش به »کند تا طرحوارۀ جدید  استفاده می« دیگر
 بسازد.   « لدّ شعر معاصرتو

کسی ممکن است آنهـا را تجربـه کنـد و بـا      است و هر 27ها موقعیّتی برخی طرحواره
هـا   آمـوزد؛ امـّا برخـی طرحـواره     های مختلفی گسـترش دهـد کـه از محـیط مـی      تجربه

ها در درون سطح بالاتری بـه   طرحواره (.142: 1393؛ 76: 2002ول، )استاک« است 28شخصی
منـدی، موفّقیّـت و    شود که اهداف بسـیار عـام افـراد ماننـد رضـایت      مینام هدف ایجاد 

گیرد. هنگامی کـه طرحـی در اثـر تجربـه بـه عـادت تبـدیل شـود،          می  بر صیانت را در 
آید. طرحوارۀ زنجیری طرحی ذهنی است که بـرای توضـیح    طرحوارۀ زنجیری پدید می

هـایی   ا و محتوای آنها ساختارهای زنجیری، طرحه رود. طرحواره کار می  یک موقعیّت به
بنـدی پویـا دارد و    گیـرد و پیکـر   ثابت نیست، بلکه در روند پردازش گفتمان شکل مـی 

شود که بتوان از آنها بـرای تحلیـل گفتمـان ادبـی اسـتفاده کـرد.        همین پویایی باعث می
ی یابد. در غالب گفتمانهـا  سازی گسترش می ها به سه شیوۀ تنظیم، تعدیل و باز طرحواره

پـردازیم   شود؛ اماّ در مواقع لازم به تقویت آنها می های موجود حفظ می روزمرّه طرحواره
در برخی متنهـا  (. 144-6: 1393؛78)همان:کشیم  ای را به چالش می و زمانی دانش طرحواره

ها صـورت   سازی در طرحواره بویژه شعر، فرایندهای مختلفی چون شکست، ادغام و باز
 در متـون ادبـی   را هـای زبـانی   ارهحـو  ری طـر ـگیکار روش بهشـش  ول استـاکگیرد.  می

   :است شمرده  چنین بر
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 اساس قالبهای قدیمیجدید بر ۀارحوطر سازی، در فرایند باز :29طرحوارهسازي باز
  شود. خلق میممکن های غیر و پدیدهساخته ن ـهای پیشیالگو یا

 های موجود با طرحواره است هتازه دریافت شد واقعیتهایی که :30ارهحوحفظ طر
 شود. می منجر های عادی به ساختن پدیده دارد و هماهنگیانطباق و 

باعث  است،  تازه دریافت شده در این فرایند واقعیتهایی که  :31ارهحوتقویت طر
 . کندتولید می های عادی پدیدهو  شودمی ای تقویت دانش طرحواره

های  تازه به طرحواره وهای جدید  زودن دادهبا اف :32ارهحو طرگسترش تنظیم یا 
 شود. عادی ساخته میهای غیر کند و پدیده اره گسترش پیدا میحوطروزۀ موجود، ح

 .گریزی مفهومی استبه معنی ایجاد هنجار :33ارهحوشکست طر
از نو  ن راعناصر و روابط آ و  بینیباز را اره حوطروقتی : 34ارهحوسازي طر تازه

سازی  دهد؛ به این فرایند، تازه طرحواره رخ میزدایی  تعدیل یا آشنایی یم،مطرح کن
 (.146: 1393، صادقی،168و9: 2002ول،  )استاک گویند طرحواره می
های جهانی، متنی و زبانی عمل  ها در بافت ادبی در سه حوزۀ طرحواره طرحواره

کی، سبب های متنی و زبانی با شکستن ساختار متنی یا سب کند. طرحواره می
کند و طرحوارۀ  سازی طرحواره را فراهم می شود و امکان باز گریزی گفتمانی می هنجار

های مفهومی در سطحی بالاتر از طرحوارۀ  سازد که در سلسله مراتب ساختار ادبی را می
گیرد و نحوۀ خوانش مخاطب را با توجّه به بافت ادبی سازماندهی  عادی قرار می

شود به روش متفاوتی خوانش  حوارۀ عادی وقتی وارد بافت ادبی که هر طر کند؛ چرا می
 (. 146:  1393؛ 80)همان :شود  و پردازش می

 چاهيبابا« متناقضات»متن در شعر چگونگي تشکیل . 4
در این بخش پس از آوردن شعر متناقضات به چگونگی متفاوت تشکیل متن در شعر 

 شود.    باباچاهی اشاره می
 متناقضات

 کند!های سترون را اغفال میزیبا قطعاً ابرناآدم 
 گوید:قطعیتّ می کند حرف مرا با عدمفیلسوفی قطع می

 قطعاً این طور نیست!                                                            
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 ای کف دستم را شده قطعه در هندوستان بود که قطعاً رقص مار قطعه
 از حال برد]                                                                            

 در تناقض با خود آنقدر متناقضم که دریا به یک اشاره جایش را به کویر
 دهد]لوت می                                                                                    

 در کوه و کمر روی پر قو قدم بزندآنکه نه ماه و مادرم بی
 اش زایید پشتیدرکوله                                                                              

 تازه راه افتاده بودم که روی جنّ سیاه                             
 آب داغ پاشیدم                                                              

 گفتند نه دیگر چشمان ترکمنی در تو حلول خواهد کرد
 کنند      چشمان شیرازی به صورتت ها مینه سیه

 که بشوی عین هلو!                                                         
 مرد فاضلی که از دیوار مدرسه هرگز فرار نکرده بود          گفت

 حرف مادرت بشنو!بچّه جان 
 و من با سر پریدم وسط حوض و از آن پس صدایم زدند:

 طاهر عریان! بچّه                                                                 
 ای؟ جای ضربات متعدّد چاقو را ببین!تو چرا دنبال صورتم راه افتاده

 انگور سیاه عوض هیچ زنی در شعرش چشمم را با بادام سبز یا دانۀ
 ] نکرد                                                                                 

 برند؟زنان کولی چرا بر بید مجنون مرا به این طرف و آن طرف می
 خورد شده کبکی که سرش را برده زیر برفرخش که از جا تکان نمی

 ه به من قرض ندادبا نقاّش ازل قهرم با عزرائیل هم ک
 چشمان قشنگش را                                                                 

 امها را هوایی کردهبا تزریق طوفان در بن دندانم شاید بعضی
 به ساحل اگر برسم

 های زیادی دارم پریدۀ ته دریا                   حرفهای لببا اسفنج
 (127-8: 1390،چاهی)بابا                                                               

شدن شاعر، آب  قطعیّت، تناقض، رقص مار، زاده در این شعر مفاهیمی از قبیل عدم
پاشیدن روی جن، توصیۀ مرد فاضل، پریدن در حوض و هوایی شدن زنان کولی وجود 

با یکدیگر ربط منطقی و پیوستگی مفهومی داشته باشد و رسد  نظر نمی دارد که به 
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طرفی حذفهای   نظر گرفت. از توان بر اساس آنها طرحوارۀ مشخّصی برای شعر در  نمی
کارۀ زنجیرۀ رویدادها، مانع اتّصال اجزای متن در هر طرحواره  کردن نیمه  پی و رهادرپی

های ذهنی  بوهی از طرحوارهجای یک طرحواره با ان  سوی دیگر به  شده است، از
رسد؛ برای نمونه چند طرحوارۀ  نظر می ممکن به رو هستیم که پیوستگی آنها غیر روبه

 شود:   صورت زیر دیده می ناقص به
 مخالفت فیلسوف  زیبا      بارۀ آدم نا حکم دادن شاعر در

 رفتن دست شاعر حال رقص مار           از
 آب پاشیدن روی جن         ین سفر و حضر شدن شاعر در حالتی ب زاده 

 رویان محرومیّت از وصال زیبا
...  
پیکاسو در آبهای خلیج متناقضات و دیگر شعرهای موجود مجموعۀ   در شعر  
قرار  پیوستگی از راه روابط منطقی بین اجزا و مفاهیم برای ساخت طرحواره بر  ، فارس

کننده را با الگوی احتمالی  وهای ذهنی دریافتتوان الگ شود؛ زیرا در این مورد نمی نمی
یافت. علاوه بر آن  کننده هماهنگ کرد و به طرحوارۀ ذهنی مشخّصی دست  تولید
ها در شعرهای دیگر این مجموعه، مانع تکرار طرحوارۀ قبلی برای  تکرار طرحواره عدم

 شود.  تشکیل طرحوارۀ زنجیری می
کنندۀ متنیّت  ات فاقد مهمترین معیار تعیینبا توجّه به این توضیحات، شعر متناقض

ها سبب  یعنی پیوستگی است. نبود پیوستگی و کمبود زنجیرۀ رویدادها در طرحواره
در نتیجه  ارتباطی و  معنا و غیر هایی را بی شود که برخی پژوهشگران چنین نوشته می
شود و هر آنچه  ده میحال خوان هر ها به واقعیت این است که این شعر»متن بدانند؛ امّا  نا

خواننده  (.226: 1384)سجودی،« در کنش ارتباطی، خوانده و دریافت شود، متن است
ای از اگر کاربر قطعه»کند؛ زیرا  های ناقص را در ذهن خود تکمیل می طرحواره

تواند بقیّۀ آن را با توجّه به طرحوارۀ ذهنی باشد، میاطّلاعات متن را در اختیار داشته 
 (.187و8: 2007)ویـوان،« است مند شدهنظر مفهومی نظامها ازکه طرحواره چراسازد؛ قبلی ب

وقتی بخشی از اطّلاعات یکپارچه در ذهن فعّال شود، بخشهای دیگر مربوط به آن نیز 
  (. 77: 2002درسلر، -)بوگراندگویند ی انتشاری میسازفعّال شود؛ به این اصلفعّال می

 یها طرحواره بیش از تعریف دانشی به متناقضاتبرای تبیین شعر  بر آنچه گفته شد بنا
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های  ها و فرایند ذهنی و زنجیری نیازمندیم؛ دانشی که بتواند چگونگی ارتباط طرحواره
ها در حالت عادی نوعی  دهد. تغییر طرحواره کند که در آنها رخ می مختلفی را تبیین می

مانند این شعر،  هاد؛ ولی در برخی شعررو انحراف از سطح زبان و متن به شمار می
را  ای مخاطب دانش طرحوارهابتدا ممکن غیرو  عادیهای غیر پدیدهعادی است. طرح 

در ت ت انحراف از واقعیّشدّ» .دهد رش میـگستکشد و سپس آن را می چالش به
و  (148: 2002ول،  )استاک« شودمی سنجیده  بخشی آنهاآگاهیبراساس میزان ها  ارهحوطر

 بخشی درجۀ سوم دارد.از این نظر آگاهی چاهیشعر بابا
ول استفاده  ای پیتر استاک از فرایندهای طرحوارهها  برای چگونگی تشکیل طرحواره 
کنیم و برای تشخیص میزان انحراف یا چگونگی تغییر هر طرحواره ناچار به توضیح  می

ی پیشنهادی تنها یکی از معانی ممکن است که ذهن شعر و معنای آن هستیم؛ امّا معنا
توانیم از طرحوارۀ شعر سخن  نمی»واقع  در سازد. مخاطب برای تشکیل طرحواره می

نتیجه   . درمتعلّق به فرد است و صرفاً در متن وجود نداردکه طرحواره  بگوییم؛ چرا
خوانش زیر تنها  و( 153: 1393؛83)همان: « ای است مطالعۀ شعر نوعی خوانش طرحواره

 ای ممکن شعر متناقضات است:   یکی ازخوانشهای طرحواره

 «متناقضات»اي در شعر  فرایندهاي طرحواره. 5
خورد فیلسوف با قضیّۀ فلسفي )تناقض در گفتار و رفتار طرحوارۀ چگونگي بر 1-5

 فیلسوف(
تـرون را اغفـال های سزیبا ابرآدم نا»کند: ای را مطرح میشاعر در ابتدای شعر قضیّه

کند و دهد؛ ولی بلافاصله فیلسوفی حرف او را قطع می و یک حکـم قطعـی می« کندمی
رسد، عملاً  می نظر  طور نیست. فیلسوف، که در کلامش قاطع به گوید قطعاً اینمی

-شده را رد میقضیّۀ مطرح« قطعیّت عدم»چندان از حرف خود مطمئن نیست؛ چون با 

ای است که با طرحوارۀ نسبیّت اثبات بودن هر قضیّۀ فلسفی، طرحواره کند. قابل ردّ و
 قطعیّت در»وقـوع همزمان دو عمل شـود و حاصـل آن ترکیب می 35آلبرت اینشتین

است « ایشکست طرحواره»نوعی  گریزی مفهومیهنجار است. این« قطعیّت عین عدم
شود که طرحوارۀ فیلسوف منجر میذهنی « قطعیّت قاطعانۀ قضیّه در عین عدم ردّ»که به 

چاهی  سازی دانش(. باباسازد )بازرا می« تناقض بین گفتار و رفتار فیلسوف»جدید 
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در هندوستان بود که قطعاً رقص مار » کند: تناقض را مطرح می سپس مثال دیگری از
حال  یجای اینکه نیش مار هندی، او را ب به«. از حال برد ای کف دستم راشده قطعه قطعه

است. تناقض دیگر اینکه مار  حال برده  و بیهوش کند، رقص مار هندی دست او را از 
حس کند. در  حال توانسته است دست شاعر را بی این قطعه شده با زنده نبوده بلکه قطعه

گویی شعر  شویم. شاعر به تناقض رو می ای روبه این قسمت با فرایند شکست طرحواره
در تناقض با خود آنقدر متناقضم که دریا با یک اشاره » گوید:آگاهی دارد؛ زیرا می

ای دیگر از جای کویر خـود نمونهجانشینی دریا به«. دهدجایش را به کویر لوت می
تناقض است که با تبدیل یکی از تقابلهای دوگانه )دریا( به دیگری )کویر( شکل 

 گیرد.  می

 ض سختي و آساني(طرحوارۀ تولّد در بستري از تناقض )تناق 2-5

آنکه مادرم بی» شود.در قسمت دوم شعر، دوران تولدّ و کودکی شاعر برایش تداعی می
-کمر قدم و در کوه«. اش زاییدپشتینه ماه در کوه و کمر روی پر قو قدم بزند در کوله

زدن با خوابیدن روی پر قو در تناقض است و شاعر دو رفتار متناقض را چنان با هم 
رفتن در کوه و فهمد مادر شاعر پس از مدتّها راهانجام خواننده نمی کند که سرترکیب می

شود، وضع حمل کرده یا بعد از نه ماه استراحت کمر، که موجب آسان بودن زایمان می
-آسانی است، بار خود را بر زمین نهادهمطلق روی بالـش پر قو، که نمـاد نرمی و تن

کند. پشتی خود وضع حمـل میکمر در کولـهور کوهواقع مادر بدون سفر د است. در
زدن همزمان با روی بالش پر قو خوابیدن ترکیب و باعـث طرحوارۀ در کوه و کمر قدم

پشتی بدون سفر در کوله»شود تا بستر پیدایش طرحوارۀ جدید ای میشکست طرحـواره
پشتی از موارد ممکن است؛ زیرا وضع حمل در کولهشود که خود عملی غیر« زاییدن

 رود. ای دوم به شمار میاضطرار در سفر است و شکست طرحواره

 طرحوارۀ رویارویي و مقابله با سرنوشت بد 3-5
است؛ زمانی که گرفته  گوید که تمام زندگیش را فراشاعر بار دیگر از تناقضی سخن می

زه راه افتاده بودم تا»زند: ای موهوم سرنوشتی شوم را در کودکی برای او رقم میخرافه
در باور عوام ممکن است شخص در حمّام بدون «. که روی جنّ سیاه آب داغ پاشیدم

خواسته اللّه، آب گرم روی سر خـود بریـزد و اگر در این حالت، ناآوردن بسمزبان  بر 
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شود و دشمنی جنّیان را نسـبت به روی اجنّه آب بپاشد، موجب اذیّت و آزار آنها می
تجربگی شاعر رخ داده پاشیدن در دوران خامی و بی انگیزد. همین اشتباه آب میخود بر

زده که محرومیّت از وصال زیبارویان است؛ و سرنوشت شومی را برای شاعر رقم 
چشـمان گفتند نه دیگر چشـمان ترکمنی در تو حلول خواهد کرد، نه سیه»چـون به او 

شدۀ پایان مصراع عبارت مشخّص!« عین هلوبشوی کنند که شیرازی به صورتت ها می
شود که شاعر ضمن بیان رسد؛ ولی با دقّت بیشتر معلوم مینظر میدر وهلۀ اولّ زاید به

ای  اشاره« شاخ نبات»و ماجرای دیدار او با معشوقش  شانسی خود به شعر حافظبد
با حافظ ناگهان روسری از سرش افتاد و چون حافظ  که در اوّلین دیدار کند بینامتنی می

سرخ شد و حافظ نیز با همان نگاه آغازین « عین هلو»را در مقابل خود دید از خجالت 
چندان دور منجر  ای نهساله گشت و این امر به ازدواج آنها در آینده دلباختۀ یار چهارده

 شد. 
کند که تلاش شاعر  هایی اشاره می هجوییها و توصی چاهی در ادامۀ شعر به چاره بابا

 دهد: )خود( را در نجات از سرنوشت ناخواسته نشان می
بود گفت/ بچّه جان حرف مادرت هرگز فرار نکرده  مرد فاضلی که از دیوار مدرسه

 بشنو!/ و من با سر پریدم وسط حوض و از آن پس صدایم زدند:/ بچّه 
  طاهر عریان!

ای پنهان به امام محمدّ غزالی باشد که عبدالحسین تواند اشارهمرد فاضل می
است. غزالی برای را در شرح زندگی او نوشته  فرار از مدرسهکتاب  (1353)کوب  زرّین

آورد های مذهبی به تصوّف رویفـرار از بحران روحی ناشی از بحثها و مجادلات فرقـه
دانست. پس مدتّی از نمی که تربیت مدرسی و عقل مادّی را برای رسیدن به کمال کافی

ای از آورد. نمونه درس و مدرسه فاصله گرفت و به کشف و کرامات و واقعات روی
شدن است. بابا طاهر برای روشنآن کرامات در زندگی بابا طاهر عریان اتّفاق افتاده 

طبع در هوای گیری دروس مدرسه به توصیۀ رندانۀ دوستی فاضل و شوخذهن و یاد
کرد و چون خداوند سادگی، صداقت و خلوص ان در آب یخ حوض غسل سرد زمست

شوی دشوار خالصانه، چشمانش را به حقیقت و  و نیّت او را دید در ازای این شست
متن و تلفیق با الهام از این دو بینا چاهیعرفان بینا و زبانش را به شعر گویا کرد. علی بابا

و احتمالاً [ 36( ]1311) در شعر ایرج میرزا« افتادن در حوض»ر آن با دو ماجرای دیگ
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به بیان ماجرای  (387-98: 1379) فروغ فرّخزاد« به علی گفت مادرش روزی»شعر 
 پردازد. کودکی خویش می

ز مدرسه، هرگز از مدرسه غزالیِ گریزان ا« خلافبر» چاهیشعر بابا[ 37] مرد فاضل
« خلافبر»خواند؛ امّا کودک میشنوی از مادر فرافرار نکـرده است و کودک را به حرف

پرد تا از سرنوشتی که در حمّام نصیحت او مانند بابا طاهر داخل حوض آب سرد می
د شونامیده می« بچّه طاهر عریان»داغ رخ داده است، نجات یابد. شاعر پس از این واقعه 

 است.« بابا طاهر عریان»آمیز از نام که خود صورتی طنز
 ای سازی و شکست طرحوارهاین طرحوارۀ ادغامی سه فرایند گسترش، باز در

 است:شده گرفتهکاربه
پریدن در حوض و  ریختن روی جن در حمّام + توصیۀ مرد فاضل به پیروی از مادر    آب

 تغییر ماهیّت
 ۀدادرود و شاعر با افزودن  یُمن به شمار میجن، عملی بدریختن روی طرحوارۀ آب

های روی ترک شیرازی یکی از نمودیعنی محرومیّت از وصال معشوق زیبا جدید
آن « شگستر»مفهوم طرحواره سبب دن به ـبخشی وسعتبا و  کندبدشانسی را مطرح می

د فاضـلی کمک کردن سرنوشت شـوم خود از مـرشود. کودک )شاعر( در پی خنثی می
بینی طرحوارۀ کند و طیّ آن به بازشنوی از مادر تشویق میگیرد که او را به حرفمی

دهد. پردازد و بر مبنای آن طرحوارۀ جدیدی تشکیل میواقعـۀ بابـا طاهـر عریـان می
بیند و به پرد؛ امّا نتیجۀ عکس میسازی از بابا طاهر درون حوض میکودک با الگو
عبارت سازی طرحواره(؛ بهشود )بازتبدیل می« بچّه طاهر عریان»نام ب به موجودی عجی

بردن به  باعث پناه« ریختن آب داغ روی جن»دیگر ترس ناشی از باور به خرافۀ 
است. کورانه شود که خود نمودی از تقلید کورمی« پریدن در آب یخ»فرهنگ تصوّف و 

شکست »زدایی مفهـومی یا ی آشنـایینوبۀ خود نوعبه« بچّه طاهر عریان»خلق 
 است. « ایطرحواره

 طرحوارۀ رویارویي با تجربۀ عشق در کهنسالي )تناقض عشق و پیري( 4-5
شویم. شاعر از گذشته رو میبهدر ادامۀ شعر با تشکیل طرحوارۀ ادغامی دیگری رو

از فردی که  افتد و با تعجّبدارد و به یاد اوضاع و احوال فعلی خویش میمیدست بر
زیبای من باز کند که چرا با وجود صورت کاردخورده و ناعاشقش شده است سؤال می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
60، 

ن 
ستا

تاب
13

97
 

 
 چاهي  بابا« متناقضات»ول در شعر  اي استاک هاي طرحواره فرایند                                    

 

 

131 
      

  

ای؟ جای ضربات متعدّد چاقو را تو چرا دنبال صورتم راه افتاده»ای: هم دنبالم راه افتاده
زیبا ساخته چروک پیری چون کاردی است که صورت صاف شاعر را نا و چین« ببین!

کند به زیبایی چشمهای عین اینکه به نازیبایی دوران پیـری اعتراف میدر است. شاعر 
شیوۀ سنّتی به بادام و ای ضمنی دارد؛ چشمهایی که در نگاه عاشق، دیگـر به خـود اشاره

دادی و ثابت گذشته را شاعر تلویحاً تشبیهات قراراز این طریق شود. انگور تشبیه نمی
 کند.  میهجو 
  «.چشمم را با بادام سبز یا دانۀ انگور سیاه عوض نکرد هیچ زنی در شعرش»

باشد. این تصوّر ناشی از رسد شعر دچار گسست دیگری شده نظر میدر بند بعد به 
شخص )تو، زنان کولی( دلالت شخص به اسمی است که بر ضمیر سومتغییر ضمیر دوم

ت شاعر را از زنان کولی نظر معنایی ماجرای قبلی ادامه دارد و شکایکند؛ ولی از می
 کند: بیان می

 برند؟زنان کولی چرا بر بید مجنون مرا به این طرف و آن طرف می
 خورد شده کبکی که سرش را برده زیر برفرخش که از جا تکان نمی

من بیدی نیستم »المثل عبارت به این طرف و آن طرف بردن بر بید مجنون، ضرب
و « به این طرف و آن طرف بردن»آورد. دو عبارت میرا به ذهن « که به هر بادی بلرزم

برجایی و ارادگی راوی و پااست، بی ، که در تقابل با هم آمده«از جا تکان نخوردن»
موقّتی با عبارات بعد تغییر  مفهوماین  کند؛ امّا بزودیمحکم بودن رخش را تداعی می

به مفهـوم دیگری های بعد، تحت تأثیر دال« از جا تکان نخوردن رخش»عبارت کند. می
تنها ارادۀ محکـمی ندارد، فهمیم رخـش نهطوری که در ادامـۀ شعر میگیرد بهخود می

کبـکی شده که سـرش را در زیـر بـرف »بلکه از ماجـرا غافل است؛ چون مانند 
 «. استفروبرده 

منگان شدن رخش توسّط اهـل سرخش در این بافت متنی ما را به داستان دزدیـده 
جای اینکه رخش دچار غفلت شود، رستم غافل کند؛ منتهی در آنجا بهراهنمـایی می

برد و به علّت خواب عمیـق، متوجّه  شود و به تعبیر شاعر سرش را زیر برف می می
دزدیدن رخش علاوه بر اینکه به منظور  شود.همتای خود نمیدزدیده شدن رخش بی

ای برای جذب رستم به دربار و فرصتی ده، نقشهجفتگیری او با اسبهای سمنگان بو
تواند پذیرای این شعر میبربه رستـم بوده است. بنا برای طرح پیشنهـاد ازدواج تهمینـه
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باشد که در این ماجرا هم برای رخش و هم برای رستم « گزینیهمسر»طرح مسئلۀ 
تواند استعاره از همسر می« رخش»قراین، با توجّه به این شواهد و  است.اتّفاق افتاده 

شاعر باشد که در ارتباط با شوی خود دچار غفلت شده و راه را برای زنان غریبه یا 
« لولیان»، ذهن را به سمت واژۀ قدیمی معادل آن «کولیان» است.باز کرده « کولیان»

« آشوبکار شهرلولیان شیرین»ز اندازد که امی کند و ما را به یاد شعر حافظمتبادر می
  .[38] اندکند که صبر و قرار را از وجود حافظ ربوده و دلش را به یغما بردهفغان می

عکس شعر حافظ، کند. چون در اینجا برمتن استفادۀ عکس میباز هم از بینا چاهیبابا
د؛ نه شاعر. شاعر که از انچاهی شدهکولیان هستنـد که عاشـق شعر و شعور بابا

که  راضی است با نقّاش ازل )خداوند( و عزرائیل قهر است؛ چرامزاحمت کولیان نا
عزرائیل چشمانش را به او قرض نداده است تا بتواند زنان کولی را با نگاه غضبناک 
خود فراری دهد، منظور از چشمان قشنگ در این استعارۀ تهکّمیّه، چشمان ترسناک 

 ت: عزرائیل اس
 با نقاّش ازل قهرم با عزرائیل هم که به من قرض نداد

 چشمان قشنگش را                                                                 
شاهد سه فرایند تجربۀ عشق در کهنسالی، طور خلاصه در طرحوارۀ ادغامی  به

 ای هستیم.سازی و شکست طرحوارهگسترش، باز
شدن+ تغییر مصداقهای زیبایی در سنّت شعری+ معشوق مرد  عاشق صورت زشت

 در تسخیر زنان کولی+ غفلت رخش + اعتراض معشوق به سرنوشت
عاشق چهرۀ جـوان زیبـا »در تناقض با طرحوارۀ « عاشق صورت زشـت پیـر شدن»
است. شاعر با افزودن « ایشکست طرحواره»زدایی و ساخته شده و نوعی آشنایی« شدن
شود. می« گسترش طرحواره»کند و موجب جدید، علّت این نوع عشق را بیان میدادۀ 

از دید او مصداقهای زیبایی در نگاه زن امروزی تغییر کرده است و دیگر چشم سیاه 
بادامی مورد پسند او نیست؛ بلکه ذوق شعری و کلام زیبای شاعر مایۀ جذاّبیّت اوست. 

بینی کرده را باز حافظ« کار شهرآشوبوخ شیرینلولیان ش»شاعر در ادامۀ شعر، مصراع 
گذاشته و « لولیان معشوق»را به جای « کولیان عاشق»و با تغییر اجزا و عناصر آن 

 گویند. می« سازی طرحوارهتازه»اصطلاح به آن  است که در ای ساخته طرحوارۀ تازه
 دهد. شاعرسمنگان نیز رخ میدر « شدن رخشگم»ماجرای ای در سازی طرحوارهتازه
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رود کند. در روایت اصلی، رستم به خواب میروابط و عناصر روایت قبلی را عوض می
است. حال اگر رخش شود؛ ولـی در این روایت رخش غافل شده و از رخش غافل می

نماد همسر شاعر باشد، غفلت او باعث شده است که کولیـان، شاعـر )معشوق( را به 
طرحوارۀ تسلیم »رو با ایندرآورند. شاعر به این سرنوشت اعتراض دارد؛ از تصرّف خود

کشی از کردن نوعی سرقهر«. کندبا خداوند قهر می»مخالفت کرده و « در برابر تقدیر
زدایی مفهومی است که رود و نوعی آشنایی تعالی به شمار میبرابر حقعبودیّت در 

خواهد اعر برای نجات از شرّ کولیان میشود. شمی« ایشکست طرحواره»باعث 
 چشم بگیرد.چشمهای عزرائیل را که نماد غضب است، قرض بگیرد تا از کولیان زهر

 گو و  طرحوارۀ گفت 5-5
شدن یا شیفتگی کولیان به « هوایی»در بند بعد، که با گسست دیگری همراه است، علّت 

 شود: شاعر مشخّص می
 امشاید بعضیها را هوایی کرده با تزریق طوفان در بن دندانم

 به ساحل اگر برسم
 پریدۀ ته دریا                   حرفهای زیادی دارمبا اسفنجهای لب

ای باشد که برخی  یا عاشقانه انگیز، سخنان هیجان«تزریق طوفان در بن دندان»شاید 
گذارد که اگر از  کند. شاعر با خود قرار میقرار میافراد از جمله کولیان را هوایی و بی

این طوفان جان سالم به در برد و به ساحل سلامت برسد با اسفنجهای ته دریا صحبت 
ای از تناقض است؛ چراکه ته  وگو با اسفنج ته دریا در میان ساحل خود نمونه کند. گفت 

تواند روی ساحل با  رود و شاعر نمی دریا و روی ساحل دو محل متضاد به شمار می
زدن شاعر با اسفنجهایی است  دریا صحبت کند. تناقض دیگر در حرف موجودات ته 

حال شاعر  گو ندارند؛ با این و پر شده یا اینکه لبی برای گفت اند؛ یعنی لب پریده که لب
 زبان دارد.  صحبتهای زیادی با این موجودات بی

لین شعر شعر متناقضات در ساخت دو تصویر متناقض طوفان و ساحل  به بیتی از اوّ    
نزدیک شده است که در آن حافظ، حال عاشقی خود را به شخصی  39دیوان حافظ

که  حالی کند که در شب توفانی دچار گردابی هایل و مخوف شده است، در تشبیه می
خبرند با این تفاوت که تصویر توفان حافظ در دریا  سبکباران ساحلها از حال زار او بی

ن دندان. دیگر اینکه معشوق یا توسّعاً دیگران از توفان رخ داده و توفان باباچاهی در ب
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اند؛ پس باباچاهی با فرایند  که از توفان باباچاهی هوایی شده حالی خبرند در حافظ بی
ای غیرعادی یعنی تزریق توفان در  بینی کرده تا پدیده سازی، طرحوارۀ توفان را باز تازه

 بن دندان بسازد.

روی ساحل، یادآور بیتی دیگر از حافظ است. او گوهری وگو با اسفنج ته دریا  گفت
با این  40کند که از صدف کون و مکان بیرون است را از گمشدگان لب دریا طلب می

گردد. حافظ  پریده می صدف، دنبال اسفنج لب جای گوهر بی  تفاوت که باباچاهی به
ریده را. بنابراین پ گفتن با اسفنجهای لب کند؛ باباچاهی، سخن گوهر معرفت را طلب می

باباچاهی طرحوارۀ طلب گوهر را بازبینی کرده و با تغییر اجزا و عناصر آن، طرحوارۀ 
گفتن   ای همراه است. از طرفی سخن سازی طرحواره طلب اسفنج را ساخته که با تازه

زدایی و  با اسفنجی که دور از ساحل و ته دریاست، امکان ندارد و خود نوعی آشنایی
 رود. ای به شمار می ارهشکست طرحو

سازی و شکست  وگو دو فرایند تازه های پیاپی گفت طور خلاصه در طرحواره به
طوری  کند، به دهد که با رابطۀ علّی و معلولی به هم ارتباط پیدا می ای رخ میطرحواره

 که هر طرحواره نتیجۀ طرحوارۀ قبلی است:
 رخی از شنوندگان     رسیدن به ساحل   قراری ب بی  برپایی غوغا در دهان شاعر      
 پریده وگو با اسفنج لب گفت  

کننده هنگام درک این  توان گفت که دریافت در نگاهی کلّی به شعر متناقضات می
های مختلف،  رغم شکافهای درونی و گسستگی بین طرحواره سعی دارد به شعر

استفاده  41تنزلّ پیشینی بخشی متن را به سطح معیار برساند و در این راه از آگاهی
پردازد؛ امّا  وجو در دانش پیشین و بازیابی بینامتنها می جست کند؛ به این معنا که به می

های پراکنده و  توان گفت که تجربه ای نیست. تنها می متنها کار چندان ساده پیوند بین بینا
فیلسوف نسبت  است؛ مانند تناقض در رفتار مختلفی از مفهوم تناقض در متن بیان شده 

 به یک حکم، تناقض شاعر با خود، تناقض مادر شاعر در نحوۀ زادن شاعر و ... . 
خواهد از  کند و می کننده بنا به عادت از الگوهای عام استفاده می ذهن دریافت

های بین آنها نوعی پیوستگی موضوعی در متن  های ناقص و فرایند مجموعه طرحواره
دان مطمئن نیست. این سطح دوم از پیوستگی به فعّالیّت خلق کند که از وجود آن چن

رسد که ماجرای تداعی  کننده به این نتیجه می ذهنی بیشتری نیاز دارد و طیّ آن دریافت
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منسجمی است کـه در زمانهای های نا ظاهر ترکیبی از طرحوارهدوران کودکی شاعر به
فولکلور )خرافه(، خانواده )مادر( و  واقع ترکیب منسجمی ازمختلف اتّفاق افتاده؛ امّا در

پرد تا ذهن عنوان سه منبع تربیتی است. شاعر با سر در حوض میاجتماع )تصوّف( به
متنها، از اعتقادات خود را از فرهنگ خرافه و تسلیم پاک کند و با استفادۀ طنزآمیز از بینا

چرای وچونشنوی بیحرفطرفی کند؛ از لوحانۀ بابا طاهر انتقاد میعامّه و خلوص ساده
شنوی گیرد و آن را در ردیف حرفمریدان را از پیر و مرشد خویش به باد انتقاد می

های متناقض فیلسـوف، مـادر و کلّی رفتار طور  داند. بهکودک نادان از مادر خویش می
های اجتمـاعی، خانوادگی و فردی نشان شاعر، عمق و گستـردگی تناقض را در آموزه

همواره بین واقعیّت موجود و ایدئولوژیهای رایج تناقض وجود  دهد. حاصل اینکهمی
گذارد و خواننده را دچار  دارد و باباچاهی این تناقض را عملاً در شعر به نمایش می

 کند. تناقض می

 گیرينتیجه. 6
به  پیکاسو در آبهای خلیج فارسشعر متناقضات باباچاهی و دیگر شعرهای مجموعۀ 

طرحواره از های  کمبود زنجیرۀ رویدادبود طرحوارۀ کامل، ضعف پیوستگی و دلیل ن
رود؛ امّا واقعیّت این است که پیوستگی،  دیدگاه برخی منتقدان نامتن به شمار می

ای خود از بینامتنها نوعی  زمینه تواند با توجّه به دانش پیش بیناذهنی است و خواننده می
های  باباچاهی خلق کند؛ به این ترتیب که طرحوارهپیوستگی بین اجزای پراکندۀ شعر 
هریک از آنها را در ذهن خود  شدۀ های حذف زنجیرهناقص در شعر را تشخیص دهد و 

قرار کند. کشف هر طرحواره و پیوند  ها پیوند بر تکمیل کند و در نهایت بین طرحواره
واننده در شعر از های آشنای ذهنی خ بین آنها، چندان ساده نیست بویژه که طرحواره

ای  دیسی شده، و تحت تأثیر فرایندهای طرحواره نظر ساختار و محتوا دچار دگر 
 سازی سازی، گسترش، شکست و تازه تقویت، بازجمله  ول از  شده توسّط استاک مطرح

تغییر ماهیّت داده است. در پاسخ به سؤال اولّ تحقیق باید گفت که فرایندهای 
ای شعر متناقضات را  تواند دگرگونیهای طرحواره خوبی می هول ب ای استاک طرحواره

گیری متن در شعر متناقضات  در پاسخ به سؤال دوم مبتنی بر شیوۀ شکل تشریح کند.
های مجموعۀ  گیری متن در این شعر و دیگر نمونه باید گفت که طبیعتاً چگونگی شکل
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رد. در این موارد متن براساس با بسیاری از متنها فرق دا بهای خلیج فارس  پیکاسو در آ
گیرد و معیار  پیوند مفاهیم برای ایجاد یک فکر مرکزی و طرحوارۀ ذهنی شکل نمی

ذهنی  پیوستگی نمودهای متنی و ظاهری چندانی ندارد. در این مورد پیوستگی، بینا
های ناقص و تشخیص فرایندهای  است؛ یعنی تشکیل متن با کشف و تکمیل طرحواره

گیرد. این  ها در ذهن خواننده صورت می و ایجاد ارتباط بین طرحوارهای  طرحواره
گذارد و ذهن او را به  چگونگی تولید متن بر شیوۀ تفکرّ و دریافت خواننده تأثیر می

دارد و شیوۀ جدید و  تولید آن وامی تلاش و تکاپو برای درک متن و خلاّقیّت در باز
 کند.  پویایی از متنیّت را ارائه می

 هانوشتپي
1. Non-text  

 لیتشک 1یریزنجۀ طرحوار و 1طرح ،1یذهنۀ طرحوار ،1چوبچار مانند عناصر از. الگوهـای عام . 2
 .(52-4 :همان)شود  می

3 .Construction 
4. Receiver 

5 . fredric Bartlet 
6 . Roger Schank & Robert  Abelson 

7. Parsing 

8. Concept Recovery 

9. Idea Recovery 

10. Plan Recovery  

11 Michael Hoey 

12. Problem Solution Pattern 

13. Leonard Talmy 

14. Conceptual Structuring System Model 

15. Rumelhart 

16. Guy cook 

17. ReuvenTsur 

18. Elena Semino  

19. Peter Stockwell 

20. Greg Norman 

21. Edward Thorndyke  

22. Cognitive Poetics: An Introduction 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Feijh.modares.ac.ir%2Farticle_5399_1173.html&ei=e1hMVfqOIIHEUumDgIAK&usg=AFQjCNG5AMbmDMGhAcadl0GNfGPzWrL45Q&bvm=bv.92765956,d.d24
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بنشسته / بر شاخ خیزران،/ آواره مانده از وزش بادهای سرد،/ ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازۀ جهان، .23

هتای پتار     از رشتته / کند، های گمشده ترکیب می او ناله/ بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان./ است فرد.

از آن / ستازد.  متی / دیوار یک بنای خیتالی / ی کوه،در ابرهای تیره مثل خطی تیره رو/ صدها صدای دور،

 بانگ شغال، و مرد دهاتی/ کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج/ زمان که زردی خورشید روی موج

/ کشـد بـه زیـر دو چشـم     خط می/ قرمز به چشم، شعلۀ خردی/ کرده است روشن آتش پنهان خانه را. 

از آن مکان که / او آن نوای نادره، پنهان چنانکه هست،/ ر.خلقند در عبو/ واندر نقاط دور،/ درشت شب

/ با روشنی و تیرگـی ایـن شـب دراز    / شود در بین چیزها که گره خورده می/ پرد. جای گزیده است می

ترکیـده آفتـاب سـمج    / جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی/ نگرد. یک شعله را به پیش می/ گذرد. می

/ کند که آرزوی دگر مرغها چـو او  حس می/ ن و زندگیش چیز دلکش استنه این زمی/ روی سنگهاش،

/ نمایـد و صـبح سفیدشـان.    در چشم مـی /چون خرمنی ز آتش/ چند امیدشان تیره است همچو دود. اگر

رنجـی بـود کـز آن    / خـورد او،  و در خـواب / آیـد  سر مرغان دیگر ار به/ کند که زندگی او چنان حس می

/ اکنون به یک جهنّم تبـدیل یافتـه،  / بر آن مکان ز آتش تجلیل یافته،/ خوان، غ نغزآن مر/ نتوانند برد نام.

بـال   و جـای پـر   ناگاه، چون بـه / ها، وز روی تپّه/ بین. چشمان تیز/ دهد تکان دم نظر و می به بسته است دم

نجهـای  آنگـه ز ر / که معنیش ندانـد هـر مـرد رهگـذر،    / آرد از ته دل سوزناک و تلخ، بانگی بر/ زند می

خاکستر / دمد و سوخته است مرغ؟ باد شدید می/ افکند. خود را به روی هیبت آتش می/ درونیش مست،

 .(325-7: 1388هاش از دل خاکسترش به در)یوشیج،  پس جوجه/ تنش را اندوخته است مرغ!
24. Situational 

25. Personal 

26. Schema restructing  

27. Schema Preserving  

28. Schema Reinforcing 

29. Schema adding 

30. Schema disruption 

31. Schema refreshment 

32. Albert Einstein 

 گوید: ایرج میرزا می. 33

 به علی گفـت مـادرش روزی        که بترس و کنار حوض مرو
 رفت و افتاد ناگهان در حوض       بچّه جان حرف مادرت بشنو

 متنی به حکیم الهی در داستان پادشاه و کنیزک باشد که مولـوی ای بیناارهمرد فاضل ممکن است اش. 34

 کند:او را چنین توصیف می
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 (15: 1374/1ای )مولوی،  ای       آفتابی در میان سایه دید مردی، فاضلی، پرمایه              

 صبر از دل که ترکان خوان یغما را  آشوب     چنان بردندکار شهرفغان کاین لولیان شوخ شیرین. 35

 (3 غزل: 1379 حافظ،)                                                                                           

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل      کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. 36

 کرد ون است       طلب از گمشدگان لب دریا میگوهری کز صدف کون و مکان بیر. 37
38. Backward downgrading 
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نامــۀ  ن؛ پایــا«شــناختی شــعر دهــۀ هفتــاد ایــران بررســی نشــانه»شــهرام؛  آقاجــانی طــولارود،

 . 1388شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نزبا ارشد یکارشناس
. 1393، تهـران: مرواریـد   .لیلا صادقیترجمۀ  ،درآمدي بر شعرشناسي شناختي؛ پیتر ول، استاک

 .(1993چاپ به زبان اصلی)
 . 1382نگاه،  ، تهران: نیمبفرمایید بنشینید صندلي عزیز، اکبر؛ اکسیر

 . 1390م، تهران: نشر ثالث، ، چ دودر آبهاي خلیج فارس پیکاسوعلی؛  چاهی،بابا
 .1374، تهران: مرکز، ها خطاب به پروانهبراهنی، رضا؛ 
 .1379نشر،  ، مشهد: بهدیوان حافظالدّین محمّد؛  حافظ، شمس

یـابی در  . آخـرین بـاز  1390اردیبهشـت   12؛ «تـأملّی بـر آثـار باباچـاهی    »داودی حموله، سریا؛ 
3/1/1394126.aspx-http://ofeliya.blogfa.com/post .  

انجمـن   :تهـران ، (ابوحامد غزالیي  شۀزندگي و اندیه )فرار از مدرس ؛کوب، عبدالحسین زرّین
 .1353، آثار ملّی

ت دومـین  مقالا؛ نامۀ نقد: مجموعه«گیری متنانسجام و انتشار دو منش شکل»سجودی، فرزان؛ 
رضا شـعیری، تهـران:   شناسی، دفتر دوم، به کوشش حمیدهمایش ملّی نقد ادبی با رویکرد نشانه

 .175-86، ص 1392خانۀ کتاب، 
شناسـی و ادبیـّات، تهـران:    مقـالات نشـانه  ؛ مجموعه«شناسیدرآمدی بر نشانه»....................... ؛ 
 . 33-91ص  ،1384فرهنگ کاوش، 
 .1387ج، تهران: نگاه،  2. چ چهاردهم، مکتبهای ادبیا؛ سیّدحسینی، رض

یـابی  . آخـرین بـاز  1-9؛ ص «الله رویـایی ها در جهان شـعر یـد   ارهحوبررسی طر»لیلا؛  صادقی،
28/12/1393. 4.html-royayee-others.../764www.lieilasadeghi.com/   

http://ofeliya.blogfa.com/post-126.aspx
http://www.lieilasadeghi.com/others.../764-royayee-4.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
60، 

ن 
ستا

تاب
13

97
 

 
 چاهي  بابا« متناقضات»ول در شعر  اي استاک هاي طرحواره فرایند                                    

 

 

139 
      

  

هاي شعري معاصر اییران   بندي، نقد و تحلیل جریان بانگ در بانگ )طبقه الله؛ طاهری، قدرت
 .1393، تهران: علمی، (1380تا  1357از 

مصـاحبه بـا    ؛«اش انتشار کتابهـای تـازه   ۀبه بهان گو با علی باباچاهیوگفت»محمّدی، سینا؛ علی
-rahyaft.blogsky.com/1389/02/22/post. 22/2/1389.جـام جـم آنلایـن   چاهی. علی بابا

20/ 

، چ هفـتم، تهـران: مرواریـد.    دیوان اشعار فروغ فرّخزاد با مقدّمۀ بهروز جلالي، فروغ؛ فرخّزاد
(1379  .) 

مراحل دریافت متن در شـعر  »دخت؛ مهچترودی،  خالقیفرزان و پور نژاد، فرّخ؛ سجودی،لطیف
، مهـر و آبـان   ،(19پیاپی ) (3) 5، جستارهای زبانی؛ «و درسلر اساس رویکرد بوگراندبر سپهری
 .165-192 ص ،1393

س بـرداری و تـدوین: سـیرو    ، گردآوری، نسخهمجموعۀ کامل اشعار نیما یوشیجیوشیج، نیما؛ 
 . 1388طاهباز، تهران: نگاه، 

 منابع انگلیسي
Beaugrande, Robert & Dressler, Alain Wolfgang. (1981). An 

Introduction to Text Linguistics. London: Longman  . Digitally 

reformatted. 2002 (Last modified: 8 September 2014).  
    .  Hoey, Michael. (1983). On the Surface of Discourse. London: Allen 

and unwin. 
Semino, Elena. (1997). Language and World Creation in Poem and 
Other Texts, London: Longman. 
Shank Roger and Abelson Robert . (1977). Scripts,plans, Goals and 
Understanding. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Stockwell, Peter. (2002). Cognitive Poetics: An Introduction. New 
York: Routledge. 

Talmy, Leonard. (2006). "Cognitive Linguistics" in. Encyclopedia of 
Language and Linguistics. Edited by Keith Brown. 2nd Ed. Vol. 2. 
Amsterdam/ Boston: Elsevier. Pp 542-546. 
Tsur, Reuven. (1992). Toward a Theory Of Cognitive Poetics. 
Amesterdam: North- Holand. first publish:1993. 
Vyvyan, Evans. (2007). A Glossary of Cognitive Linguistic. US: 
Edinburgh University Press.  
 
 
 


